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مکانیســـم  نـــوع  یـــک  اعتبـــار  هدایـــت 
تأثیرگذاری از طریق نظام انگیزشـــی دولت 
یـــا بانک  مرکـــزی بـــرای جهـــت دادن ارائه 
تســـهیلات بانکی به بخش های مورد هدف 
در اقتصاد اســـت. بحث هدایـــت اعتباری و 
جلوگیری از انحراف اعتبـــارات، یک مقوله 
بســـیار مهم در ادبیـــات پولـــی و بانکداری 
اســـت کـــه از طـــرف رویکردهـــای مختلف 
علـــم اقتصـــاد، از جملـــه رویکـــرد اقتصاد 
اســـلامی، مـــورد توجه قـــرار گرفته اســـت. 
از نظـــر اقتصاددانان و اندیشـــمندان علوم 
بانکـــداری، اگر هدایت اعتباری به درســـتی 
صورت پذیرد و بتوان از نشـــت اعتبارات به 
عملیات سوداگرایانه و سفته بازی جلوگیری 
کرد، رشـــد تولید و رونق واقعـــی در اقتصاد 
اتفاق می افتـــد و در غیر این صورت، جامعه 
تنها خســـارت های تورمی و آثـــار زیانبار آن را 

متحمل خواهد شـــد.
ایـــران بحـــث هدایـــت  امـــا در اقتصـــاد 
اعتبـــارات تا چه میـــزان امکانپذیر اســـت و 
سیاستگذاری درست در این راستا، چگونه 
باید باشـــد؟ اینها پرسش های کلیدی است 
کـــه بـــرای یافتن پاســـخ آنهـــا با دکتـــر امیر 
خادم علیزاده، دانشـــیار دانشـــکده اقتصاد 
دانشـــگاه علامـــه طباطبایی، بـــه گفت و گو 
نشستیم. وی اعتقاد دارد، در بحث هدایت 
اعتبـــاری باید چهارچوب ها و ســـاختارهای 
موجود در سیســـتم های اقتصادی و بانکی 
ایـــران را به درســـتی شـــناخت و رابطه بین 
بانک مرکزی و بانک ها را به درســـتی ترسیم 
کرد تا بتوان بر اســـاس مفروضـــات واقعی، 
از بیـــن ابزارهای موجود، متناســـب ترین و 
کارآمد تریـــن ابزار را مورد اســـتفاده قرار داد.
وی از نـــگاه اقتصـــاد اســـلامی نیـــز موضوع 
هدایـــت اعتبـــارات و پیش زمینه هـــای لازم 
بـــرای موفقیت بحـــث هدایت اعتبـــاری را 
مورد بررســـی قرار می دهـــد و در این زمینه 
عنـــوان می کنـــد: در ادبیـــات نظـــام مالی 
اســـلامی، بـــر نظارتی که هدفـــش کمک به 
تـــوازن و تناظـــر یـــک  بـــه  یک رشـــد بخش 
مالـــی و بخش حقیقـــی در اقتصاد اســـت، 
تأکیـــد فراوانـــی شـــده اســـت. یعنی رشـــد 
بخش مالی و پولی اقتصاد همزمان با رشـــد 
بخش حقیقی باشـــد و این شـــرایطی است 
کـــه در آن، هدایـــت اعتباری خـــودش را در 
تولید و نرخ رشـــد اقتصادی بیشـــتر نمایان 

خواهد ســـاخت.
خادم علیـــزاده به علل و ریشـــه های ناترازی 
بانک هـــا در ایـــران نیز نگاهی کارشناســـانه 
دارد و هشـــت عامل ضعف حکمرانی پولی 
و بانکـــی، اســـتقراض دولـــت از سیســـتم 
بانکی و بانک های تجـــاری، رکود اقتصادی، 
تخصیص دســـتوری اعتبارات و تســـهیلات 
تکلیفی، اضافه برداشـــت بانک هـــا از بانک 

مرکـــزی، کســـری بودجـــه مزمـــن دولت، 
زیانـــده بـــودن شـــرکت های زیرمجموعـــه 
و بنـــگاه داری بانک هـــا و زیـــان انباشـــته 
ناشـــی از پرداخت ســـودهای بـــالا به برخی 
ســـپرده ها را به عنـــوان اصلی تریـــن علـــل 
ناترازی بانک هـــای ایرانی معرفـــی می کند. 
در ادامه مشـــروح گفت و گوی انجام شـــده 

بـــا خادم علیـــزاده از نظـــر می گذرد.
 

هدایت اعتبارات در راستای رشد 
اقتصادی را در بسته های سیاست های 

پولی و مالی چگونه تعریف می کنید؟
بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال ابتـــدا لازم 
اســـت برخـــی مفاهیـــم را تعریـــف کنیم تا 
چهارچوب بحث مشـــخص شـــود. نخست 
بحـــث هدایت اعتباری پیـــش می آید که در 
اینجا منظـــور از هدایت اعتبـــاری، هدایت 
پول هایـــی اســـت کـــه بانک هـــای تجـــاری 
ایجـــاد می کننـــد و نـــه خلـــق پـــول جدید 
از طریـــق پایـــه  پولی کـــه در دســـت بانک  
مرکزی اســـت. برای روشـــن شـــدن تعریف 
هدایـــت اعتبـــاری و جایـــگاه آن باید گفت، 
در ادبیـــات اقتصـــادی دو اصطـــلاح دریچه 
هدایت »window guidance«  یا هدایت 
اعتباری »Credit guidance« را داریم که 
در کشـــور مـــا بیشـــتر از اصطـــلاح هدایت 
اعتباری استفاده می شود. هدایت اعتباری 
یک نوع مکانیسم تأثیرگذاری از طرق نظام 
انگیزشـــی دولت یـــا بانک  مرکزی اســـت.

ایـــن مکانیســـم بـــرای جهـــت دادن ارائـــه 
تســـهیلات بانکی به بخش های مورد هدف 
)ماننـــد ســـرمایه گذاری در یـــک صنعـــت 
خـــاص یا بخشـــی از اقتصـــاد( طرح ریزی و 

اجرا می شـــود.
پـــس از مشـــخص شـــدن مفهـــوم هدایت 
اعتبـــاری، بـــرای اینکـــه بتوانیـــم بحـــث 
سیاســـت های مفیـــد و تأثیر گـــذار پیرامون 
آن را به درســـتی مشـــخص کنیم، لازم است 
تا تعریف درســـت و واقعی از سیستم بانکی 
کشـــور و روابـــط موجـــود در آن ارائه دهیم.

بـــه طور خاص بایـــد رابطه بانـــک  مرکزی با 
بانک های دولتی و خصوصـــی و همین طور 
مؤسســـات مالـــی را تعریـــف کنیـــم و اینکه 
چگونه می شـــود وام دهـــی ایـــن بانک ها و 

مؤسســـات مالـــی را هدایت کرد.
ایـــن تعریف و ساختارشناســـی بایـــد انجام 
شـــود تـــا بدانیم بـــا توجه بـــه ســـاختارها و 
شـــرایط موجـــود، اصـــولاً امـــکان هدایـــت 
اعتبـــاری در سیســـتم بانکـــی ایـــران وجود 
دارد یـــا خیـــر؟ این بررســـی می توانـــد به ما 
کمک کند تا بســـتر و چالش ها را به درستی 
بشناســـیم و نتیجه گیری هـــای خـــود را بـــر 

اســـاس فروض درســـتی انجـــام دهیم.
در این راســـتا، اگر نتیجه این باشد که بستر 
هدایـــت اعتبـــاری در ایران وجود نداشـــته 
باشـــد و به عنوان مثال میزان فساد بانکی، 
مانـــع جـــدی هدایـــت اعتبـــاری شـــناخته 
شـــود، یا نســـبت و رابطه حکمرانـــی بانکی 

و اقتصادی مـــا با هدایت اعتبارات روشـــن 
نشـــده باشـــد، باید بـــرای چاره اندیشـــی و 
درمـــان درســـت چالش هـــا سیاســـت های 

متناســـب را در پیش بگیریم.
در بخش سیاســـت های پیشنهادشده نیز، 
بســـته های سیاســـت پولی، یک راه هدایت 
اعتبـــارات را از طریـــق ایجـــاد مشـــوق های 
جذاب برای تغییر ســـپرده های کوتاه مدت 
مردم بـــه ســـپرده های بلندمدت دانســـته 
اســـت. در این مورد، سپرده های کوتاه مدت 
به ســـمت ســـپرده های بلند مدت هدایت 
می شود که شـــرط لازم و بستر اصلی چنین 
هدایتی، روند کاهشی تورم در اقتصاد است 
و این سیاســـت تنها در شـــرایطی تأثیرگذار 

می شـــود که روند تورم ما کاهشـــی باشـــد.
در ایـــن صـــورت اســـت کـــه می توانیـــم از 
فعالیت هـــای  بـــه  نقدینگـــی  یـــت  هدا
ســـفته بازانه و دلالی بکاهیم که این موضوع 
نیز بـــه  نوبه خود بـــه کاهش تـــورم، کاهش 
هزینـــه تولیـــد و افزایش عرضـــه در بخش 

حقیقـــی اقتصـــاد می انجامد.
در  اعتبـــارات  کانـــال  تغییـــر  دیگـــر،  راه 
بانک هـــای تجـــاری، دولتـــی و خصوصی، از 
دلالـــی )به عنـــوان مثال دلالی مســـکن( به 
خرید بـــرای مصـــرف )خرید مســـکن برای 
مصرف( اســـت. نه مســـکن دوم و سوم در 
کوتاه مـــدت برای اهداف ســـوداگرانه که اگر 
مالیات بـــر عایدی ســـرمایه نیز به درســـتی 
اجرا شـــود، می توانـــد به این هـــدف کمک 
کند. یعنی اینجا یک سیاســـت مالی، )ابزار 
مالیاتی( می تواند به کمک سیاســـت پولی 
بیاید کـــه اصطلاحاً بـــه آن سیاســـت پولی 

مختلط گفته می شـــود.
این رویکـــرد نیز برای موفق شـــدن الزاماتی 
دارد و نیاز اســـت نظارت ســـاختاری شفافی 
داشـــته باشـــیم. بـــه ایـــن معنا کـــه نظارت 
ســـاختاری باشـــد و نه نظارت فیزیکی افراد 
که مصـــون از رانت خواری، رشـــوه و فســـاد 

نیستند. بانکی 
در ادبیـــات نظام مالی اســـلامی بـــر نظارتی 
که هدفـــش کمک بـــه تـــوازن و تناظر یک  
به  یک رشـــد بخش مالـــی و بخش حقیقی 
در اقتصاد است، تأکید فراوانی شده است. 
یعنی رشـــد بخـــش مالـــی و پولـــی اقتصاد 

همزمان با رشـــد بخش حقیقی باشـــد.
ایـــن شـــرایطی اســـت کـــه در آن، هدایـــت 
اعتبـــاری خـــودش را در تولید و نرخ رشـــد 
اقتصادی بیشتر نشـــان می دهد و نه اینکه 
وامی اخذ شـــود به نام تولید ، اما وارد بخش 
دلالی و صـــرف ســـوداگری شـــود. بنابراین 
نظارتـــی کـــه مدنظر نظـــام مالی اســـلامی 
اســـت، خیلی قوی تر و گسترده تر و جدی تر 
از نظام مالی متعارف است. به آن دلیل که 
ضمانـــت اجـــرای باورهای قلبـــی کارگزاران 
اقتصادی می توانـــد هماهنگ کننده بخش 
مالـــی و واقعـــی اقتصاد باشـــد. بـــه عبارت 
دیگـــر افـــرادی کـــه وام می گیرند یـــا از این 
اعتبارات استفاده می کنند، شـــرعاً و ایماناً 

مقید و متعهد هســـتند که این منابع مالی 
در جایـــی که قـــرارداد مالی شـــرعی در آنجا 

تعریف شـــده، صرف شود.
دوم ضمانـــت اجـــرای بیرونـــی و ضمانـــت 
اجـــرای قـــوی، شـــفاف و قاطع نظـــام مالی 
اســـت که اینها به عنوان بخشـــی از الزامات 
موفقیـــت بســـته های سیاســـتی هدایـــت 

اعتباری هســـتند.
 

در بحث هدایت اعتباری، از نظر شما 
چگونه می توان بهترین روش را برای 

تخصیص اعتبارات، در راستای رشد 
تولید انتخاب کرد؟ در این مسیر 

تخصیص اعتبارات باید بر اساس چه 
اصولی انجام پذیرد؟

بـــرای پاســـخ بـــه بخش نخســـت ســـؤال، 
جایگزینـــی سیســـتم هدایـــت اعتبـــار یـــا 
هدایـــت اعتبـــاری بـــا تکیه  بر مشـــوق های 
انگیزشـــی جـــذاب به جـــای تصدی گـــری  
دولـــت و تحمیـــل تســـهیلات تکلیفـــی که 
موجب تخصیـــص غیربهینـــه منابع پولی 
می شـــود، را می تـــوان مورد توجه قـــرار داد.

البته ایـــن منافی اقدامـــات حمایتی دولت 
نیســـت، امـــا دولت بـــرای پوشـــش دادن 
اهـــداف تســـهیلات تکلیفی ماننـــد اهداف 
فقر زدایـــی یـــا حمایتـــی یـــا توزیعـــی، باید 
بانک هـــای حمایتـــی یـــا توســـعه ای را بـــا 
ســـرمایه تعریف شـــده ایجاد کنـــد. زیرا این 
ســـرمایه تعریف شـــده می تواند برای مدتی 
بلوکه شـــود تا ایـــن پروژه ها به ثمر برســـند. 
ماننـــد پروژه هـــای تعریف شـــده در بخش 
نفـــت وگاز و معـــادن کـــه از خام فروشـــی یا 
فروش بـــاارزش افزوده کم منابع جلوگیری 
می کنـــد. در فرایندهـــای هدایـــت اعتباری 
دیگـــر پول هـــای مـــردم بـــه مـــدت طولانی 
در طرح هـــای عمرانـــی و پروژه هـــای بزرگ 
اجتماعی کشـــور منجمـــد نمی شـــود. زیرا 
اگـــر ایـــن پول ها از سیســـتم بانکـــی خارج 
شـــود )در پروژه ها منجمد شـــود(، بانک ها 
قـــدرت وام دهـــی را از دســـت می دهنـــد و 
به نوعی ما عمق مالـــی را کاهش داده و جلو 

توســـعه مالـــی را گرفته ایم.
بنا براین در شـــرایطی که ساختارهای مذکور 
شـــکل بگیـــرد، انتظـــار داریم کـــه هدایت 
اعتباری منجر به رشـــد تولید شود و مسلماً 
تبصره هـــای تکلیفـــی و دســـتوری، راهـــکار 
بســـیار ناکارآمدی در بحث اعتبـــارات بوده 
و خواهـــد بود. این را هـــم در تجربه جهانی 
)امریکای پـــس از رکود 1929 یـــا آلمان پس 
از جنـــگ جهانی دوم( و هـــم در چهار دهه 
گذشـــته می توان ناکارآمـــدی آن را در ایران 

کرد. مشاهده 
بنابرایـــن نبایـــد بر ادامـــه و رویه نادرســـتی 
که در تســـهیلات تکلیفی وجـــود دارد اصرار 
داشـــته باشـــیم، چـــون بانـــک یـــک  نهاد 
خدمات واســـطه گری اســـت کـــه به دنبال 
منفعت و حداکثر کردن ســـود خود اســـت. 
در این صورت این مشـــوق ها باید کارســـاز و 
مؤثر باشند و کارایی و تأثیر مثبت مشوق ها 
بـــرای هدایـــت اعتباری در سیســـتم بانکی 
وقتی اســـت که در راســـتای ســـودآوری آنها 
قـــرار گیـــرد و در ســـاختار هدایـــت اعتبار، 
مشـــوق های جذاب مشـــوق هایی است که 
در راستای کســـب منفعت بنگاه اقتصادی 
باشـــد. در ایـــن زمینـــه سیاســـت هایی که 
می توانـــد مفید واقع شـــود و اصولی که باید 
محترم شـــمرده شود را می توان در چند بند 

مورد بررســـی قرار داد:
اول آن دســـته سیاســـت هایی اســـت کـــه 
در راســـتای کاهـــش جذابیت ســـود بخش 
نامولـــد باشـــد، باید پیگیـــری شـــود و این 
کاهـــش جذابیـــت از طریق سیاســـت های 
مالی و نظارت های ســـاختاری و هوشمند و 
نه لزوماً حرکات مقطعـــی تعزیرات و مانند 

آن، بـــه دســـت می آید.
دوم، ایجاد پیش نیازهای هدایت اعتباری، 
مانند نظـــارت قوی، تخصصی و مســـتمر به 
شکل ســـاختاری، یعنی ایجاد ســـاختارها، 
نه تحکم های دســـتوری و مقطعـــی و مانند 

آن، مورد نظـــر خواهد بود.

ســـوم اینکـــه حکمرانـــی پولـــی و بانکی بر 
تحقـــق شـــمولیت سیســـتم بانکـــی تأکید 

داشـــته باشد.
شـــمولیت بـــه ایـــن معنا کـــه همه افـــراد و 
بخش هـــای تولیـــد بتواننـــد از ســـرمایه ها 
و دارایی هـــای صنعـــت بانکـــداری کشـــور 
اســـتفاده کنند، نـــه اینکه سیســـتم بانکی 
ســـوگیری خاصـــی بـــه ســـوی صنایـــع یـــا 
افـــراد مشـــخص داشـــته باشـــد یا حتـــی از 
شـــرکت های زیرمجموعه خـــودش تأمین 
مالی بکند که این برخلاف شـــمولیت مالی 

خواهـــد بود.
چهـــارم حمایت حقوقی شـــفاف و فراگیر از 
قوانیـــن اجرایی هدایت اعتبـــاری و برخورد 
ســـریع و قاطـــع بـــا متخلفان اســـت یعنی 
نهادهای حقوقـــی پشـــتیبان در مجلس و 

قـــوه قضائیه تقویت شـــوند.
بـــرای نمونـــه عـــدم حمایـــت حقوقـــی از 
بانک ها بـــرای وصـــول و دریافـــت وام های 
پرداختی به بهانه حمایت از تولید و تعطیل 
نشـــدن واحدهای تولیدی با جذابیت های 
انگیزشـــی بـــرای هدایت اعتباری ناســـازگار 
است. یعنی وقتی بانک ها حمایت نشوند، 
چطـــور می توانند این منابـــع مالی را وصول  
کننـــد و برگرداننـــد؛ لـــذا مطالبـــات معوق 
یا عـــدم وصول شـــده یا مشـــکوک الوصول 
در ترازنامـــه بانک هـــا نمـــود پیـــدا می کند و 
ناکارآمـــدی و نارضایتی در سیســـتم بانکی 
افزایـــش می یابد و بانک ها ســـعی می کنند 
اصلاً تســـلیم سیاست های هدایت اعتباری 

. نشوند
پنجـــم شفاف ســـازی صورت هـــای مالـــی 
بانک هـــای دولتی، خصوصی و مؤسســـات 
اعتباری اســـت. وقتی شفاف ســـازی نشود، 
قضیـــه ای مثـــل برخـــی بانک ها بـــه وجود 
می آیـــد کـــه شـــرایط بســـیار عجیبـــی پیدا 

می کننـــد.
ششـــمین اصـــل، تمرکـــز اصلی بـــر محل 
تخصیـــص منابـــع در نظـــام بانکی اســـت. 
همان طـــور کـــه ریچـــارد  ورنر، اقتصـــاددان 
آلمانـــی گفتـــه اســـت، باید مراقـــب محل 
تخصیص منابـــع نظام بانکی باشـــیم. این 
یـــک تعبیـــر دیگر از نظـــارت جـــدی و خط 
قرمز نظام مالی اســـلامی اســـت کـــه در آن 
تأکید می شود مفاد قراردادهای شرعی باید 
اجرا شـــود و آن پیوند بخـــش مالی و بخش 

حقیقی اســـت.
یعنـــی به عنـــوان  مثـــال، تســـهیلات و وام 
بانکی اعطا شـــده برای مســـکن حتماً باید 
به طور مشـــخص در بخش مســـکن به کار 
گرفته شـــود، نـــه اینکـــه بـــرود در بازارهای 
ســـفته بازانه ای که در تعارض با بخش تولید 

قـــرار می گیرند.
اگر تمرکز بر محـــل تخصیص نظام اعتباری 
باشد، که در بانکداری اسلامی یک ضمانت 
اجرایی دارد )ضمانت درونی، باورهای قلبی 
خود افراد و کارگزاران اقتصادی اســـت، زیرا 
در فقـــه اســـلامی عقـــود در راســـتای قصود 
هســـتند( و دومی نظارت بیرونی سیســـتم 
مالی اســـت و اگر ایـــن مقررات دقیقـــاً اجرا 
شـــود، تخصیـــص اعتبـــارات نیـــز می تواند 
از کارایـــی لازم برخـــوردار شـــود. مثـــلاً اگـــر 
در زمینـــه صـــادرات و واردات، خریـــد دین 
یـــا طلـــب از طریـــق بانـــک مرکـــزی انجام 
می شـــود و تســـهیلاتی داده می شـــود، باید 
بدون فاکتور ســـازی و بدون سیســـتم های 
غیرواقعـــی حاکـــی از یـــک فعـــل و انجـــام 
تولیـــد و صادراتی مشـــخص به مبـــدأ مورد 
نظر باشـــد. یعنـــی بخش حقیقـــی اقتصاد 
رشـــد کند و در معاملات خرید دین صحت 
شـــرعی وقتی اســـت که یک معامله واقعی 
در اقتصـــاد رخ داده باشـــد و در غیـــر ایـــن 
صورت، به هیـــچ وجه مورد قبول نیســـت.

 
علل و ریشه های ناترازی بانک ها را چه 

می دانید؟
ابتـــدا بایـــد بدانیم کـــه در ادبیـــات اقتصاد 
پولـــی و بانکی، منظـــور از ناتـــرازی بانک ها 
چیســـت. ناترازی گاهی ناتـــرازی نقدینگی 
اســـت و ایـــن در زمانـــی رخ می دهـــد کـــه 
بانـــک نمی توانـــد ســـپرده های مـــردم را به 
آنهـــا بدهد. ولـــی گاهـــی ناتـــرازی، ناترازی 
ترازنامـــه ای اســـت و ایـــن زمانی اســـت که 
شـــکاف بین دارایی و بدهی بانک زیاد شده 
باشـــد. لذا ناترازی که الان مدنظر داریم، آن 
نوع از ناترازی ای است که در آن بین دارایی 
و بدهی هـــای بانـــک به لحاظ حســـابداری 

تعادل برقرار نباشـــد.
متأسفانه تاکنون ســـایه ناترازی های بخش 
انرژی، بودجه، صندوق های بازنشســـتگی 
و بانک بر اقتصاد ایران گســـترده شـــده که 

تأثیر هـــر یک بر دیگـــری منجر به تشـــدید 
ایـــن ناترازی هـــا شـــده اســـت، امـــا در این 
میـــان ناتـــرازی بانک ها که متأثر از کســـری 
بودجـــه مزمـــن در اقتصـــاد ایـــران اســـت، 
موجب تخصیـــص ناعادلانه منابـــع پولی و 

تورم شـــده است.
 

منشأهای ناترازی بانک ها چیست؟
نخســـتین موردی کـــه می تـــوان به عنوان 
منشـــأ ناتـــرازی بانک هـــا نام بـــرد، ضعف 
حکمرانـــی پولـــی و بانکـــی اســـت. مـــا 
حکمرانی خـــوب را در بخش های مختلف 
اقتصـــاد، مـــورد بحـــث قـــرار می دهیم که 
از جملـــه آنهـــا حکمرانـــی پولی یـــا بانکی 
اســـت. دوم اســـتقراض دولت از سیستم 
بانکـــی و بانک هـــای تجـــاری اســـت. در 
ســـال های اخیـــر گفتـــه شـــده کـــه دولت 
اصلاً از بانک مرکزی اســـتقراضی نداشـــته 
باشـــد که موضـــوع مثبتی اســـت. امـــا اگر 
دولت به ســـراغ بانک های تجـــاری برود و از 
آنها اســـتقراض کند، خب آنها نیز ناگزیر از 
بانک  مرکزی اســـتقراض می کنند و در این 
شـــرایط، دولت بازهم به طور غیر مستقیم 
از بانـــک مرکزی اســـتقراض می کنـــد و این 
نیز یکی دیگر از علت هـــای ناترازی بانک ها 

خواهـــد بود.
ســـوم رکـــود اقتصـــادی اســـت کـــه عـــدم 
پرداخـــت تســـهیلات اخـــذ شـــده از طرف 
صاحبـــان کســـب و کار موجـــب ناتـــرازی 
بانک هـــا شـــده اســـت و ایـــن موضـــوع نیز 
در  کـــه  دانه درشـــت هایی  از  صرف نظـــر 
راســـتای فضای رانتی و فســـاد بانکی اقدام 
بـــه خـــروج منابـــع از چرخه هـــای اعتباری 
می کننـــد، در ناترازی بانک ها مؤثر اســـت. 
در شـــرایط رکـــودی بســـیاری از صاحبـــان 
کســـب و کار نیـــز نتوانســـته اند دیـــون خود 
را بـــه سیســـتم بانکـــی پرداخـــت کننـــد و 
 ایـــن موضـــوع ناتـــرازی بانک هـــا را در پـــی

داشته است.
چهارمین منشـــأ ناترازی، چالش تخصیص 
دســـتوری اعتبـــارات و افزایـــش میـــزان 
تســـهیلات  اســـت.  تکلیفـــی  تســـهیلات 
تکلیفـــی گاهـــی اوقـــات بـــدون توجـــه بـــه 
واقعیت هـــای عملکـــرد سیســـتم بانکی و 
صرفاً در راســـتای صلاحدیدهای سیاســـی 
و غیر اقتصادی صـــورت می گیرد و در زمانی 
که پرداخت تســـهیلات تکلیفی به سیستم 
بانکـــی تحمیل شـــود و آنها مجبـــور به اجرا 
باشـــند، حجم مطالبات مشـــکوک الوصول 
در سیســـتم بانکی افزایش خواهد یافت و 
متعاقباً ناترازی بانک ها را خواهیم داشـــت. 
ایـــن مســـأله باید به شـــکل دیگـــری دنبال 
شـــود و اهداف حمایتی بایـــد در قالب یک 
بانک حمایتی یا توسعه ای و مانند آن دنبال 
شـــود تا باعث انجماد نقدینگی بانک ها در 

این نـــوع پروژه ها نشـــود.
پنجمین ریشـــه یا منشـــأ، اضافه برداشـــت 
بانک هـــای تجـــاری از بانک  مرکزی اســـت 
که خوشـــبختانه اخیراً در ایـــن زمینه بانک 
مرکزی بـــه طور جـــدی ورود کرده اســـت و 
این ورود می توانـــد باعث تقویت حکمرانی 
پولی و بانکی در کشـــور شـــود. ایـــن اضافه 
برداشت بانک های تجاری از بانک مرکزی، 
خـــود معلـــول عواملـــی ماننـــد دارایی های 
منجمد بانک هـــا و حضور بانک هـــای ناتراز 
در بازارهـــای حقیقـــی ماننـــد بازار مســـکن 
اســـت که آنهـــا را ناگزیر به اضافه برداشـــت 

از بانـــک مرکزی کرده اســـت.
ششـــمین عامـــل، کســـری بودجـــه مزمن 
دولت اســـت که یکـــی دیگر از منشـــأهای 
ناترازی بانک ها به شـــمار می رود. بخصوص 
در شرایط کسری بودجه، بانک ها به خاطر 
دادن تسهیلات تکلیفی، دچار زیان انباشته 

. می شوند
هفتمیـــن عامل، عـــدم کارآیی بســـیاری از 
شـــرکت های زیرمجموعه بانک ها است که 
چون زیانده هســـتند، زیان عملیاتی آنها بر 

عملکـــرد بانک ها نیز اثرگذار بوده اســـت.
هشتمین عامل، زیان انباشته بانک هاست 
که برای پرداخت ســـود برخی ســـپرده ها به 
وجود آمده اســـت و آنها برای پرداخت سود 
بالای ســـپرده ها مجبور شـــده اند دست به 

استقراض از بانک مرکزی بزنند.
در پایان ذکر این نکته لازم است که ناترازی 
بانک ها بـــر متغیرهای کلان اقتصـــادی آثار 
منفـــی دارد و می تواند تـــورم را افزایش دهد 
و توزیع منابع پولی را علیه رشـــد اقتصادی 
کشـــور رقـــم بزنـــد، همچنیـــن می توانـــد 
موجـــب توزیـــع ناعادلانـــه درآمدها شـــود و 
رکـــود اقتصـــادی و افزایش نرخ بیـــکاری را 

به دنبال داشـــته باشـــد.

 سایه کسری بودجه مزمن
بر ناترازی بانک ها

 ناترازی بانک ها بر متغیرهای کلان اقتصادی آثار منفی دارد
و می تواند تورم را افزایش دهد

گفت و گو

هدایت اعتبار باید منجر 
به رشد تولید شود و 

مسلماً تبصره های تکلیفی 
و دستوری، راهکار بسیار 

ناکارآمدی در بحث 
اعتبارات بوده و خواهد بود

عدم حمایت حقوقی از 
بانک ها برای وصول و 

دریافت وام های پرداختی 
به بهانه حمایت از تولید و 

تعطیل نشدن واحدهای 
تولیدی با جذابیت های 

انگیزشی برای هدایت 
اعتبار ناسازگار است

دسترسی همه بخش ها به منابع بانک ها
حکمرانی پولی و بانکی بر تحقق شـــمولیت سیستم بانکی باید تأکید داشته 

باشد. شمولیت به این معنا که همه افراد و بخش های 
تولید بتوانند از سرمایه ها و دارایی های صنعت 

بانکداری کشور استفاده کنند، نه اینکه سیستم 
بانکی سوگیری خاصی به سوی صنایع یا افراد 

مشخص داشته باشد یا حتی از شرکت های 
زیرمجموعه خودش تأمین مالی بکند 

که این برخلاف شمولیت مالی 
خواهد بود.

ـــرش بـ


